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من و  ام اس

خواب یا بیداری؛ مسئله «ام اس» 
این است

«۱۱ نفــر در تصادف کشــته شــدند». خبر تلخ  �
است گویی. «خب!» چشمانش متعجب است. از 
مرگ و هولناکی آن می گوید. توان باز نگه داشــتن 
چشــمانم و اندیشــیدن به حرف های او را ندارم. 
اســتدلال می کند و من از موهبــت مرگ در روزگار 
ســردرگمی برای مســافران کشته شــده در جاده 
می گویــم. ســکوت در میــان ما حاکم می شــود. 
ســرم را در میان دو دست می گیرم. دلم لحظه ای 
خــواب آرام می خواهد؛ خوابی بدون هوشــیاری 
و هشــدارهای تن، فهم هر حرکت یا نــور، درد یا 
گرفتگی، گرسنگی یا تشــنگی. انگار ۱۰ ساعت کار 
روزانه به اندازه کافی جســم را برای خوابیدن آرام 
و آماده نمی کند. بیداری های شبانه و خستگی های 
روزانه، برنامه هوای بهاری شــهریور است. شب از 
نیمه هم گذشته اســت. غلت می زنم و چشمانم 
را می بندم. زمان نمی گذرد. صورتم را در بالشــت 
فشــار می دهم؛ اما از خواب خبری نیســت. تلفن 
را برمی دارم و همه شــبکه های اجتماعی را نگاه 
می کنم. حتی یک پیام نخوانده باقی نمانده است. 
حوصله کتاب و فیلم را هــم ندارم. دلم قدم زدن 
در فضای خنک آخرین روزهای شــهریور تهران را 
می خواهد. به ســاعتم نگاه می کنم؛ ۳:۱۵ بامداد. 
پوزخند می زنــم روی صفحه زمان؛ هیچ گاه زمان، 
واقعیت مــن را ننمایانده اســت. عقب تر، جلوتر، 
تندتــر یا کندتر از همدیگــر بوده ایم. خودم را روی 
تخت رها می کنم. «می تراود مهتاب/ می درخشــد 
شب تاب/ نیســت یک دم شــکند خواب به چشم 
کس و لیک/ غم این خفته چند/ خواب در چشــم 
ترم می شکند». با خودم فکر می کنم؛ فریبا هم هر 
شب تا صبح بیدار اســت و وقتی خورشید اتاق را 
دربر می گیــرد، به خواب مــی رود. بارها در روز از 
شدت خســتگی خوابش می برد و در کمتر از چند 
دقیقه بیدار می شــود. خوابی ناآرام و هوشیار و در 
یک عبارت ناتوانی در به خواب رفتن یا بیدارماندن. 
کلافه با خودم مرور می کنم. همه وســایل خواب 
مهیا هســتند و ساعت هاســت که چــای یا قهوه 
نخــورده ام. اضطرابــی در روز نداشــته ام. چیزی 
در پاهایــم می پیچد مثــل درد و من را بعد از چند 
ساعت تلاش برای خواب، به سرعت بیدار می کند. 
به ســاعت نگاه می کنم؛ ۴:۴۰ را نشــان می دهد. 
گویی ۱۰ دقیقه خوابیده ام. سرمای عجیب پیچیده 
در پاهایــم را با پتو مهار می کنم. توان برخاســتن 
و به دستشــویی رفتــن را ندارم و تــوان مقاومت 
در برابــر حمله بیداری ناشــی از درد. به ســقف 
خیره می شــوم. «نگران با من استاده سحر/ صبح 
می خواهــد از من/ کز مبــارک دم او آورم این قوم 
به جان باخته را بلکه خبر». بلند می شــوم. سرمای 
آب روی تنــم لرز بــه جانم می انــدازد. به خودم 
می پیچم و در خاطراتم خم می شوم. به شب های 
متعدد بیداری فکر می کنم و متن های خوانده نشده 
روی میز، به نیمه شب های درگیری و التماس برای 
خواب و ناتوانی مــن در خوابیدن. به یاد می آورم 
حمله های خــواب در میانه دورهمی و حرف زدن 
با فریبا و دشــواری بیدار ماندن او. به رنگ بی رنگ 
نور صبح نگاه می کنم. به کوچه آماده بیدارشدن. 
چراغ را روشــن می کنم. به چهره خسته و سیاهی 
زیر چشــمانم در آینه خیره می شوم. شاید دو شب 

ناآرام، شبی با خوابی عمیق به همراه آورد. 

تهرانشهر

همایش دیرین

آغاز محرم است و پرسابقه ترین همایش فرهنگی  �
شــهر از روز آدینه افتتاح می شود؛ همایشی دیرین که 
امسال چهارصد و شصت و چهارمین مراسم رسمی آن 
برپا خواهد شــد؛ مراســمی که به صورت غیررسمی 
سابقه ای  هزار ســاله در این شــهر دارد. پایه گذار این 
همایــش ماندگار فرهنگی که قریب بــه اتفاق مردم 
شــهر در آن شــرکت می کنند، بانویی از تبار اصیل و 
فرهنگــی این ســرزمین بود. خواهر شاه طهماســب 
صفوی، پرورش یافته مکتــب هنری هرات، بنیان گذار 
اولین تکیه شــهر بود و «تکیه خانوم» به عنوان اولین 
مرکز فرهنگی و مرکــز برپایی این همایش، به نام این 

بانوی بزرگوار، در این سرزمین ثبت شد. 
بــا آغــاز دوره قاجــار و پایتختــی تهــران، مراکز 
این چنینی رو به گسترش نهاد. تهران که به لحاظ تنوع 
قومی و فرهنگی ممتازترین شهر ایران بود و همچنان 
نیز هســت، شاهد برپایی روزافزون این مراکز فرهنگی 
قومی بود. تکیه قمی ها، تکیه کرمانی ها، تکیه خلج ها 
و تکیه افشــارها کنــار تکایای محلی مــردم تهران، 
رنگ وبویــی دیگر بــه تهــران و محرم هایش می داد. 
مراکزی که ایام مشروطیت تعدادشان به ۷۰ می رسید. 
ایام محــرم که می شــد، تکایــا هر یــک به مثابه 
نگارخانــه ای در شــهر افتتــاح می شــد. چادرهای 
برافراشــته ای که کار دســت هنرمندان اصفهان بود 
و نقش شــیر که نمادی از اســداالله، علی بن ابیطالب 
بود، آســمان تکیه را زینت می بخشــید. طاق نماهای 
دور تا دور تکیه نیز هریک به مثابه غرفه هایی در اختیار 
اهالی محــل قرار می گرفت. در روســتاها و مناطقی 
مانند شــمیران که هنوز شــهر نبودنــد، همین مراکز 
فرهنگی برپا و هر طاق نما دســت یکی از طایفه های 
روســتا بود. طاق نماهایــی که به هنــر اهالی محل 
یا طایفه های روســتا با شــال ها، ترمه ها، پارچه های 
قلمکاری شــده، فرش هــای زیبــا، شــمع ها، لاله ها، 
چلچراغ هــا و توغ ها تزییــن می یافت. ســماورهای 
برنجــی بــزرگ، کنار دوســتکامی ها (ظــروف بزرگ 
مخصوص شربت) و بســاط چای و قهوه کنار برپایی 
نمایش تعزیه و اشــعار و اصواتی که در دستگاه های 
خاص خود خوانده می شد، فضایی دل انگیز و تراژیک 
درون تکیــه ایجاد می کرد. یکی، دو طاق نما نیز غرفه 
ویژه تکیه بود و با وسایلی مانند کشکول، تبرزین، بوق و 
تسبیح و همچنین پوست زیبای حیواناتی مانند پلنگ، 
روباه، خرس و سمور تزیین می یافت. مراسم فرهنگی 
ویژه این دو غرفه خاص، مراســمی بود تحت عنوان 
محتشــم خوانی. در این غرفه فردی اهل شعر و هنر 
می نشســت که به محتشــم خوان معروف و کارش 
خواندن اشعار زیبا و سوزناک محتشم کاشانی در رثای 
سرور شهیدان عالم، حسین بن علی، بود. در این میان، 
بزرگ ترین مکان فرهنگی شهر تکیه دولت بود؛ همان 
تکیه ای که بزرگ ترین تماشاخانه این شهر بود و تا به 

امروز مرکزی فرهنگی شبیه آن بنا نشده است. 
امروزه از تکایای قدیم شهر که هنوز سر پا هستند، 
می تــوان نزدیک به ۲۰ تکیه را در این شــهر پیدا کرد. 
تکایایی که کنــار کارکرد اصلی شــان، نگارخانه های 
آیینی این شــهر هستند. نگارخانه هایی که کنار برپایی 
عزای حســین، فرزند بانــوی آب و آینه، محل نمایش 
تابلوها، نقاشی ها، نخل ها (ویژه مراسم فراموش شده 
نخل گردانی) و توغ ها هستند. توغ هایی که روزگاری، 
قرار جوانان سیاه پوش این شــهر برای شروع مراسم 
همایــش بزرگ محــرم پای آنها گذاشــته می شــد. 
به این ترتیــب بود که نخســتین پاتــوق و پاتوق های 
فرهنگی در این شــهر شــکل گرفت؛ پاتوق هایی که 
روزگاری مرکز اشــاعه اخلاق و ادب در این شهر بود و 

امید که تا ابد چنین باقی بماند... .

 مریم پیمان

معصومــه اصغری: روزهــای انتخاباتی بروشــورها و تصاویر زیادی از 
زنان نامزد برای شورای شــهر تهران و شهرهای دیگر به مخاطبانشان 
می رســید که در آنهــا زنانی عموما جوان، با پوشــش هایی متفاوت از 
آنچه برای زنان مســئول و مدیر معمول است و بیشتر به حجاب زنان 
عموم جامعه نزدیک اســت، حضور داشــتند. تصور عام این است که 
این روند تنها برای تبلیغات انتخاباتی اســت و هرکــدام از آنها که در 
انتخابــات برنده شــوند، خیلی زود همان فرم همیشــگی زنان مدیر و 
مســئول را که تاکنون بوده، رعایت می کنند؛ اما این بار این گونه نشد. از 
میان شــش زن شورای شهر تهران که به نحوی الگویی برای شوراهای 
دیگر شــهرها هســتند، ســه زن حجاب چادر ندارند و مانند بسیاری از 
زنانی که نمایندگی شــان را در شــورای شهر دارند، پوششــان مانتو و 

روسری است. 
انتخــاب حجاب به جز چادر ســال ها قبل از ســوی الهه کولایی در 
کســوت نمایندگی مجلس دوره ششم به شکلی به چالش کشیده شد؛ 
آن زمان ریاســت مجلس از او خواسته بود برای حضور در مجلس از 
چادر استفاده کند؛ اما او گفته بود در پوسترهای تبلیغاتی، مردم من را 
با این ظاهر دیده اند و حالا با همین پوشش در همه اماکن ازجمله سر 

کلاس درس و دانشگاه و مجلس می روم. 
آن طور که تجربیات دولت هــای مختلف اصولگرا و اصلاح طلب و 
اعتدالی نشان داده، این موضوع ربطی به گرایش دولت ها ندارد. شاید 
پذیرش هایی که تاکنون در برابر چادر برای حضور در مســئولیت وجود 
داشــته، به دلیل مخالفت نکردن زنان قبلی برای حفظ مسئولیتشــان 
بوده اســت. به  عبارت دیگر، زنان زیادی بــا این توجیه که مهم حضور 
یک زن در این مســئولیت است و دیگر ظاهر با چادر یا بی چادر تفاوتی 
نــدارد، این حــق انتخاب را برای خــود حذف می کننــد. انتخاب لعیا 
جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور دولــت دوازدهم، اتفاق خوبی 
برای کابینه بود؛ اما خیلی زود این انتخاب به حواشــی منتهی شد که 

سؤالات زیادی را ایجاد کرد.
 خانم جنیدی از اســتادان دانشگاه تهران اســت و پیش از انتخاب 
به عنــوان معاون رئیس جمهور، همیشــه بدون چــادر همه جا حاضر 
می شــد؛ اما بعد از منصوب شدن در سمت جدید، او با پوشش چادر در 
کابینه حاضر شــد. در اینجا هم این سؤال مطرح بود که خانم جنیدی 
می توانســت آنچه که به عنــوان پروتکل کابینه دولت مطرح شــده را 
رد کنــد یا نه؟ واقعیت این اســت که برای بســیاری از زنان در جامعه 
و البته زنان مســئول که حجاب کامل با مانتــو دارند، این تصور و فکر 
وجــود دارد که حجاب کامــل آنها با مانتو هم رعایت می شــود و اگر 
برای زمانی با توجه به الزامات چادر هم به ســر کنند، مشــکلی پیش 
نمی آید و به عبارتی توجه به خود حجاب، آنها را با این شــروط همراه 
می کنــد. البته آنچه که به عنوان پروتکل حجاب در کابینه الزام شــده، 
گویا فقط همان حضور در کنار کابینه را شامل می شود و خانم جنیدی 
در برخی از مراســم های رســمی بیرون از کابینه، با ظاهر مانتو رسمی

 حاضر شده است. 
اما آنچه که بنای نوشــتن این گزارش شد، نوع پوشش زنان شورای 
شــهر تهران بود. سه زن بدون چادر شورای شــهر تهران؛ یعنی ناهید 
خداکرمــی، الهام فخاری و بهاره آروین، بــا مانتوهایی که بر تن عموم 
زنان در جامعه دیده می شود، در صحن شورا حاضر می شوند. مانتوها 
و روســری های رنگی و بدون ویژگی گران قیمت بــودن که مخاطب را 
به این نگاه می رســاند که این زنان شــبیه خود ما هستند. پیش تر زنان 

شورای شهر تهران همه چادر سر داشتند. 
ســه زن شــورای اول؛ یعنی فاطمــه جلایی پور، صدیقه وســمقی 
و جمیله کدیور، چادر ســر داشــتند. زنــان شــورای دوم یعنی؛ منظر 
خیرحبیب اللهی، نسرین سلطان خواه و مهنوش معتمدی آذر، چادر به 
سر داشــتند و زنان دوره سوم؛ یعنی معصومه آباد، پروین احمدی نژاد 
و معصومه ابتکار نیز هر ســه چــادری بودند. فاطمه دانشــور اولین 
زنی بود که در شــورای شــهر تهران بدون چادر در کنار ۳۱ عضو دیگر 
نشســت. او به تبع ظاهری که همیشه در محیط های اقتصادی حضور 
می یافــت و همه او را می شــناختند، در شــورای شــهر تهــران هم با 
مانتوهایی بلند و گشــاد و عموما گران قیمت و روسری بلند و هم رنگ 

حاضر می شد. 
در دوره چهارم این حضور دانشــور واکنشــی را به همراه نداشت و 
او حتی در جلســه و دیدار اعضای شــورای شهر تهران با مقام معظم 
رهبری هم از همین پوشش اســتفاده کرد. در دوره های اول تا چهارم 

که زنان با چادر در صحن شــورا و فضاهای عمومی حاضر می شــدند، 
حتی برخی از روســری های رنگی زنانی که چادر به سر داشتند هم با 
واکنش هایی روبه رو بود و معصومه ابتکار که همیشــه روســری با تم 

رنگ سبز به سر دارد، دراین باره مرکز توجه بیشتری بود. 
زنان عضو شــورای پنجم که مانتو به تن دارند، این ویژگی تفاوت در 
نوع پوشــش مانتو، یعنی خاص بودن را هم ندارند و مانتوهای آنها در 
عین مناســب بودن، گران قیمت نیستند و شبیه به زنان دیگر شهر مانتو 
و روسری پوشیده اند. این تفاوت نداشــتن گاه در محیط های عمومی یا 
حتی صحن شــورای شهر تهران آنها را شبیه به سایر زنان و خبرنگاران 

می کند. 
بســیاری از زنــان در جامعه ما سال هاســت که حجابشــان مانتو 
اســت که البته در بخشــی از جامعه هم این حجاب رعایت نمی شود؛ 
اما نمی توان با الزاماتی برای اســتفاده از نــوع خاصی از حجاب، حق 
انتخاب را از زنان گرفت و حالا این حرکت زنان شورای شهر تهران برای 
حضورشــان با مانتو و روسری در صحن شــورا و میان مردم، تأییدی بر 

تحقق و ادامه همین حق انتخاب است. 

به گزارش «شرق»، به نظر می رسد آنچه نمایندگان مردم در شورای 
شهر تهران بر آن تأکید دارند، شبیه بودن آنها حداقل در ظاهر، به عموم 
کسانی اســت که به آنها رأی داده اند. زنان شورا که تعدادشان در این 
دوره به شــش نفر رســیده و رکورد حضور زنان در شورای شهر تهران 
را شکســته اســت، به نظر در پی هم رنگی با جامعه زنان هستند. این 
رفتار بیشتر خیال زنان شــهروند را راحت می کند، وقتی می بینند عضو 
شورای شهرشان مانتو و روسری ای را پوشیده و همان مدلی را استفاده 
می کند که خودشان در سطح جامعه اســتفاده می کنند و درعین حال 

حجاب هم دارند. 
ناهید خداکرمی، عضو شــورای پنجم شــهر تهران و یکی از سه زن 
عضو شوراســت که حضورش با همان حجاب همیشگی در دانشگاه و 
فضاهای عمومی جامعه بوده است. او معمولا با پوششی ساده و البته 
رنگی و شاد در صحن شورا حضور می یابد و معتقد است تصمیم گرفتن 
در مورد پوشــش زنان از ســوی دیگران به هیچ وجه پســندیده نیست. 

او در پاســخ به «شرق» می گوید در شورای شــهر تهران از سوی امور 
اداری یا ریاســت یا از بیرون از شورا الزام، توصیه یا فشاری برای تغییر 
پوشش خود نداشته است و ادامه می دهد: «پیش تر که در محیط های 
بیمارستانی و دانشگاهی یا مسئولیت های دولتی حضور داشتم، بیشتر 
از مقنعه همراه با مانتو اســتفاده می کردم، در شورا هم بعضی روزها 
متناسب با میزان کار و فضایی که می رویم مقنعه می گذارم، اما عموما 
از روسری های رنگی و شاد استفاده می کنم چون در معرض دید مردم، 
رسانه ها و تلویزیون هستیم و داشــتن ظاهر آراسته اولویت دارد؛ مثلا 
روز گذشته که از صبح در چند نقطه از تهران برای تودیع شهرداران زن 
جابه جا شدیم و کارمان زیاد بود، از مقنعه و مانتوهایی بلندتر و گشادتر 
اســتفاده کردیم، اما در روزهایی که در صحن شورا هستم، از روسری و 
مانتوهایی رســمی تر اســتفاده می کنم. او می گوید عموم زنان جامعه 
آراستگی، توازن و عرف در جامعه را در پوشش خود رعایت می کنند و 

این حق انتخاب در پوشش را نباید از آنها گرفت». 
خداکرمی می گوید حجاب ما هم حجاب کاملی است و نمی توان به 
آن ایرادی گرفت، در صحن شورا و فضاهای عمومی و اجرائی دیگری 
هم که حضــور داریم، زمینه ای از تناقض وجود ندارد و همه چیز کاملا 
عادی پیش می رود. او تصریح می کند که این انتخاب و همراهی با زنان 
جامعه حتی در نوع پوشــش برای آن است که زنان بدانند نمایندگان 
آنها در شورای شهرشــان شبیه به خودشان هستند، چراکه سال ها این 

گروه از زنان جامعه مورد بی مهری بوده اند. 
به گزارش «شــرق»، به نظر می رســد زنان شورای شهر تهران برای 
اســتفاده از چادر الزام و پروتکلی نداشــته اند و این موضوع بیشتر به 
عضو شــورابودن مربوط می شــود، چراکه عضویت در شورای شهرها 
مســئولیت محســوب نمی شــود و شــاید اگر این گونه بود این سه زن 
شــورای شــهر تهران هم برای حضور در مســئولیت خود یا باید چادر 
به ســر می کردند یا باید در برابر آنچه بــدون قانون تبدیل به پروتکل یا 

عرف شده مقاومت می کردند. 
در این سال ها که حجاب در جامعه ما تبدیل به قانونی الزامی شده 
اســت، زنان شهرها و روســتاها همواره در میان مسئولان مرد با زنانی 
روبه رو بوده اند که چادر به ســر داشتند. بعدها هم که جمعیت زنان با 
پوشش مانتو در جامعه زیاد شد، باز هم همان زنان با همان پوشش در 
مناصب دولتی حضور داشتند و همچنان این نگاه درمورد زنان مدیر و 
مسئول در بین زنان جامعه وجود داشت. شاید آنچه که زمینه انتخاب 
و رأی دادن مردم به این زنان در شورای شهر تهران را فارغ از حضور در 
لیست امید فراهم کرد، همین هم شکل بودن با بخش زیادی از جامعه 
و البته زنان و شبیه شــدن به آنها بود؛ اتفاقی که چند دهه اســت زنان 
جامعه ما انتظار آن را می کشند؛ داشتن نمایندگانی شبیه به خودشان، 

حتی در ظاهر. 

بررسی «شرق» از  روند تغییرات حجاب زنان مسئول در ۲ دهه اخیر

زنان شورا بدون پروتکل حجاب

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ایمان- نوعی پارچه پنبه ای- بینی ۹- مهره ای در شطرنج- 
فاقد شــتاب و ســرعت- بیماری ۱۰- حرف دهن کجی- زن 
نازا- چهره مانــدگار آواز ایــران ۱۱- دوربین نجومی- تأکید 
شــده- منجمد ۱۲- محل آموختن درس- آهن ربا- ســطح 

چیزی ۱۳- بندری در بلغارســتان- باعــث و موجب- کوره 
گچ پزی ۱۴- نوعی بارانی- مجموعــه اصول و قواعدی که 
نوع حکومت و قوای حاکم را مشخص می کند ۱۵- پهلوان- 
رودی پر آب که به دریاچه هامون می ریزد- صندلی کلاس. 

افقی: 
  ۱- آنچــه وجــود واقعــی دارد- ســامان بخشــی- 
سرپرســت ۲- هــم زمان- قســمت های آغازین- شــتر 
عربی ۳- شهرســتانی در آذربایجان شــرقی- بازگرداندن 
متــن از یک زبان بــه زبان دیگــر- زن گندم گــون ۴- نام 
خداونــد در دین یهود- ضمیر اشــاره- لجبــاز ۵- میان- 
شهرستانی در اســتان قزوین- پشت ســر ۶- چه غریبانه 
رفتنــد از ایــن خانــه- گیره کاغــذ- مرگ ومیــر جمعی
 ۷- بنــدری در هنــد- دوازده دوجیــن- دارای مقــام 
القــاب حضــرت فاطمــه  از  پــاداش-  و منزلــت ۸- 
(س)- آداب و رســوم ۹- شــب گذشته- پســر گودرز در 
شــاهنامه- نقصان ۱۰- آب بند- قاضی- ســاعت بزرگ و 
مشهور کاخ وســت مینســتر لندن ۱۱- ناخوشایندبودن- 
توصیف ناپذیــر  امــا  درک  قابــل  زیبایــی  حفرکــردن- 
۱۲- رمان مشــهور شــارلوت برونته انگلیسی- شبانگاه- 
پیروی کردن ۱۳- به کار بستن قانون- آدرس- کامل و تمام
 ۱۴- فارسی باستان- طبیعی و معمولی- بیماری التهابی 
حنجــره ۱۵- ســم کشــنده- در جایی مانــدن- صندلی 

دندان پزشکی. 
عمودی: 

 ۱- بند شمشــیر- وســیله اندازه گیری ســرعت باد- 
ســدی در جنــوب کشــور ۲- معروف ترین اثر هوشــنگ 
مرادی کرمانی، نویســنده کودک و نوجوان- دستبند زنانه
 ۳- فلانی- اسب خالدار- میوه قرآنی ۴- کشیدنی بی ضرر- 
بیماری ویروسی جانوران گوشــتخوار- شرور ۵- گرمی و 
حرارت- لازم- نامی که جغرافی دانان یونانی به ایران داده 
بودند ۶- شــهری در اســتان کرمان- لاشه جانور- بندگی 
۷- اهل تاجیکستان- پایتخت مصر- روکار ساختمان ۸- با 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 شاید آنچه زمینه انتخاب و رأی دادن مردم به زنان شورای شهر 
تهران که با حجاب مانتو در شورا حضور دارند را فراهم کرده، فارغ 

از حضور در لیست امید، همین هم شکل بودن با بخش زیادی از 
جامعه و البته زنان و شبیه شدن به آنها بود؛ اتفاقی که چند دهه 
است زنان جامعه ما انتظار آن را می کشند؛ داشتن نمایندگانی 

شبیه به خودشان، حتی در ظاهر
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